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 راوی:

عشاق است، به همان اندازه هم جنون  پاییز همان قدر که فصل دلبری 
ن را از باقی تلخ و شیرین .جدای  ی دارد

 
اش با هم است و همین خصلت ا

 که به« هم رفیق » روی پادری نوی ک تاب فروشی  .ها متمایز کرده استفصل
ن است؛ فرشی از برگ

 
ای هتازگی تاسیس شده و امروز روز جشن رونمای  ی ا

قدمی که میهمانان افتخاری ک تاب فروشی بر  لرزان پاییزی پهن شده و با هر
هنگ خورد شدنشان به پا میرویش می

 
شود. با این حال همچنان گذارند، ا

یند. دم دمای غروب است و نسیمی ملایم میزیبا به نظر می
 
 وزد که با هرا

از رهگذرها  .افزایدی خزان شده میهای رنگ پریدهاش به تعداد برگرقص
ن لحظهاز در تمام شیشه،شوندی رد میمقابل ک تاب فروش

 
 ا ای درونش ر ی ا

 .گذرندد و با حسرتی از مقابلش مینگرنمی

دم.صمیمی،گرم و پر از نورهای کوچکساده،
 
 خیلی هم اشهای داخلحتما ا

صوصا خبا خوراک دلچسبی برای عکاسان است؛ی زیهاین منظر ! خوشبختند
 !شودسر داشته باشد، عالی می باریدن در اگر باران پاییزی هم هوسی برای

کند و وارد فضای هایش جا به جا میش را بر روی شانهی کیفمهناز دسته
هی عمیق در دل  .شودمی« هم رفیق » دلنشین و رویای  ی ک تاب فروشی 

 
با ا

 :گویدمی

 

 



 

 

 :ازــمهن

 ...رحم و دوست داشتنیخاطرات بی

 

 

 راوی:

 است،برای اشدوران دانشگاهصاحب ک تاب فروشی که از دوستان قدیمی 
مدگوی  ی به سمتش پا تند میخوش
 
نها  .شوندکند و گرم صحبت میا

 
گویند میا

ها از راه باقی مهمان ششوند و همراهتک به تک زنده میو تمام خاطرات 
مدند تا در جشن  .رسندمی

 
همگی دوستان قدیمی یکدیگرند که دور هم گرد ا

 .دی دوستشان حضور داشته باشنتاسیس شدهرونمای  ی از ک تاب فروشی تازه 
و حالا با دیدن یکدیگر کوهی از خاطرات و لحظات شور و شیرین، تلخ و 

زند و با ی مهناز میرزیتا دستی بر شانه .شودگزنده، بر جانشان جاری می
رامی می

 
 :گویدطعنه به ا

 

  ا:رزیتـ

رامش رو نداشتم! دست کم خودم رو 
 
برای یک رو در انتظار این حجم از ا

ماده کرده بودم! ولی اینطور که داره پیش میره 
 
روی  ی جنجالی و حتی طوفانی ا

روم داره سپری می
 
 !شههمه چی خیلی خوب و ا

 



 

 

 راوی:

 :مهناز با لبخند معناداری گ فت

 

 :ازــمهن

 !پس توام خبر نداری  

 

 راوی:

 د:رسبپای رزیتا تکان نامحسوسی خورد و سعی کرد با حیرت کنترل شده

 

  ا:رزیتـ

 از چی؟

 

 

 راوی:

وار،گوش سپردن زمزمه هایهمه سرگرم صحبت .نگاهی به اطرافش انداخت
وشیدن نو بود  کلامی که در فضای ک تاب فروشی در حال پخشبه موزیک بی

سوده شد، رو به مهناز کردخیال .هایشان بودندمحتوای فنجان
 
و  اش که ا

  :ادامه داد



 

 

  ا:رزیتـ

 دونی؟چیزی می تو جریان چیه؟

 

 راوی:

 .چشمان رزیتا در صورت مهناز به دنبال اطلاعات در حال کنکاش کردن بود
ن 

 
نگاه مهناز اما، به دور دست، جای  ی بیرون از ک تاب فروشی، درست ا

ن شهاب بود که به قصد رسیدن به ک تاب  .سمت خیابان خیره شده بود
 
و ا
مهناز گوی  ی که با خودش در  .دشدیده میفروشی در حال رد شدن از خیابان 

  :حال صحبت باشد، زمزمه کرد

 

 :ازــمهن

 !تو این جشن دعوتن ،امشب، هم شهاب، هم ستاره

 

 

 راوی:

از را با دهانی باز مهن .چیزی نمانده بود تا چشمان رزیتا از حدقه بیرون بزند
  :نگاه کرد و پرسید

 



 

 

  ا:رزیتـ

 کنی؟جون من؟ شوخی که نمی

 

 راوی:

شهاب در حال وارد  .ای کردسری بالا انداخت و به در اشاره چشمیمهناز 
اینکه متوجه حضورش دوستانش به محض  .شدن به ک تاب فروشی بود

غوش او را دوستانه ش رفتند وشدند، به سمت
 
رزیتا محکم دستی  .کشیدند در ا

 :ش زد و گ فتبر گونه

 

  ا:رزیتـ

استرالیا؟ وای باورم نمیشه! اصلا !!! این مگه برای همیشه نرفته بود اِ اِ اِ 
انتظار دیدن هر کسی رو داشتم به جز شهاب! نگاش کن چه موی  ی هم سفید 

 !!!کرده

 

 راوی:

 : بالا انداخت و بی تفاوت گ فت ایمهناز شانه

 :ازــمهن



 

 

قبل از اومدنت از شیدا شنیدم.  !دونماینکه چطوری و چرا الان ایرانه رو نمی
از کجا خودشم دعوتش کرده.  هر چی نباشه اینجا ک تاب فروشی اونه و

خه خواستیم بدونیممی
 
 .ا

 

 راوی:

ا ابروهای نازنین بز کند و با تعجب حرف دیگری بزند،تا رزیتا بخواهد دهان با
 کنارشان قرار گرفت و موزیانه ،چشمان همیشه پر از شیطنتش بالا رفته و

 :گ فت

 

 نـازنیـن:

 !!!چه شود امشب

 

 راوی:

 :رزیتا سریع، با هیجان گ فت

 

  ا:رزیتـ

 !تر هم میشهصبر کن تا ستاره هم بیاد، داستان جالب

 



 

 

 نـازنیـن:

 !! ستاره هم قبول کرده بیاد؟ بابا دمش گرم               ونگ

 

  ا:رزیتـ

 !دونم میومدوگرنه بعید می !شهاب هم قراره بیاددا بهش نگ فته خب شاید شی

 

 نـازنیـن:

تو ببین شیدا دیگه کیه! از اون سر دنیا شهاب رو کشونده اینجا و ستاره رو 
دم! منکه فکر نمی

 
ته کنم به ستاره گ فهم دعوت کرده! اونم جلوی این همه ا

 !باشه! فکر کن چه فیلمی بشه

 

 راوی:

 :تکان داد و شماتت بار گ فتی تاسف مهناز سری به نشانه

 

 :ازــمهن

جان هی بعدشم کجاش جالب و چی میگی نازنین!؟ شیدا همچین دختریه؟
 !!!؟ خصوصا ستاره!راحته ند براشوکنیانگیزه براتون؟ فکر می

 



 

 

 راوی:

 :نازنین چشمی در حدقه گرداند و گ فت

 

 نـازنیـن:

عوض  هیچاخلاقی، ا معلمیم انگار چی گ فتیم! هنوزم ملل قدخب بابا! حالا
 !نشدی! تو بگو قدر یه سر سوزن 

 

 راوی:

 :مهناز خندید و رزیتا متفکرانه گ فت

 

  ا:رزیتـ

ها! انگار غربت بهش نساخته... من شنیده ولی شهاب خیلی عوض شده بچه
 بودم ازدواج کرده. پس چرا تنها اومده!؟

 

 نـازنیـن:

 .ببینمچی بگم والا... ولی من خیلی دوست دارم ستاره رو 

 

 



 

 

  ا:رزیتـ

تر شده باشه که این شهاب تر و جذابخداکنه اون از قدیمش خوشگل !منم
 .وقتی دیدش قشنگ بسوزه، این جیگر من حال بیاد

 

 راوی:

 :مهناز با خنده سری تکان داد و گ فت

 

 :ازــمهن

 !انگار تو بیشتر از ستاره از شهاب دلت پره

 

 راوی:

 :نازنین به جای رزیتا جواب داد

 

 نـازنیـن:

 ..فهمیم.خوب حال ستاره رو می ...هممون زنیم دیگه !طور والا منم همین
هاب اونوقت این ش !هیچی کم نداشت !ختر به اون خوشگلی و با استعدادید

ورد و راحت جا زد و از دستش 
 
وضعش که خوب  ...دادبی دست و پا بازی درا



 

 

دم دیگه چطوری می ...گور بابای ستاره !شد رفت با یکی دیگه
 
اعتماد  تونها

 ؟؟؟کنه

 راوی:

اش ی فنجاننگاهی به شهابی که سر میز میان دوستانش نشسته بود و با لبه
 :کرد،انداخت و ادامه دادبازی می

 

 نـازنیـن:

 ؟ کل!کردمگه یادت نیست؟ همین شهاب چقدر عاشقتم، عاشقتم می
 ستاره باهاش !طرف یشون و ادعای مجنون بودنش یکا ،دانشگاه یک طرف

 ...نساخت؟ باورش کرده بود طفلی! حقش این نبود که اینطوری ولش کنه

 

 راوی:

 :رزیتا با ناراحتی گ فت

 

  ا:رزیتـ

سختی زمونه انقدر راحت قید  وگرنه عاشق سر پول و !عاشق نبود نازی 
 !زنهو نمیر  عشقش

 



 

 

 راوی:

  :مهناز افسوس خورد و گ فت

 :ازــمهن

 بچهدونید چیه می
 
ردن کها انقدر سختی نکشیدن و تلاش دمها؟ یه سری از ا

 ها رو فرصت تخیلی راح !فهمنرو نمی نهاشورو یاد نگرفتن که قدر داشته
الان  !دیگه دیر شدهها که خیلی وقت شنیاز دست میدن ولی بعد پشیمون م

 ،چشماش ملل سابق اون درخشش رو نداره ..من مطمئنم شهاب پشیمونه.
 ...ولی

 

 راوی:

ولی محال ممکن است ستاره این بار او را  » بگوید قصد داشتمهناز 
ی ان شدن قامت ستاره، ادامهاما با صدای باز شدن در و نمای .«بپذیرد
 .ش را خوردحرف

نه تنها مهناز، بلکه تمامی میهمانان حاضر در جمع، با دیدن ستاره از  
های چشم .کاری بودندی پیش مشغول چه که تا چند لحظه خاطرشان رفت
 کرد.تا پای ستاره را برانداز میمتحیرشان سر 

نجااینکه  برایرا  شخوددر دل  ستاره
 
مد به ا

 
ا او ام کرد،ه بود،لعنت میا

از  د،رو نحوی که از او انتظار مید داده بود تا به بهترین این قول را به خو
ید. وگرنه تا همیشه قرار بود سرش در مقابل وجدان و 

 
پس این اتفاق بربیا

 عزت نفسش خمیده و شرمسار باشد.



 

 

شهابی که لرزش  .ی شهاب شدها متوجهی حواسنکشید تا همه طولی
انگشتان دستش به وضوح مشخص بود. و رنگ پریدگی صورتش زیادی توی 

شب داستان و فیلمی جالب به صورت انگار حق با نازنین بود،ام .زدذوق می
 !زنده،در حال رخ دادن بود

مدچیز نمی هیچ صدای
 
ن مکان نفس نمی !ا

 
حتی  !کشیدگوی  ی کسی در ا

کلام هم به پایان لیست خود رسیده بود و قصد شروع مجدد موزیک بی
 !نداشت

وفانی ط ،ای بود که با حضورش در جمعبر دوش ستاره سنگینی تمام این بار
ی بعد چه اتفاقی دانست چند لحظههیچکس نمی .ش به پا کرده بودخامو

 .قرار است بیفتد

 مللا ستاره با خشم به سمت شهاب ؛پروراندهر کسی در خیالش تصوری را می
یا اینکه با صدای بلند  !را بارش کند اش استحمله ور شود و هر چه لایق

دست بگیرد و بکوبد و همه را مخاطب قرار دهد و طبل رسوای  ی شهاب را در 
شنا و غریبه ...بکوبد و بکوبد

 
شنای جمع و یا شاید با دیدن این همه ا

 
ترین ا

ط خدا فق !بگذارد ای درنگ را جایز نبیند و پا به فرارکه شهاب باشد،لحظه
 د!شودانست که امشب چه میمی

در را پشت  .پس سعی کرد بر خورد مسلط باشد د.ستاره تصمیمش را گرفته بو
 و سرش را بالا .ش را جلو دادسینه .هایش را عقب کشیدشانه .رش بستس

 گرفت.

 کسی که در این لحظه باید سرافکنده باشد،ستاره نبود!



 

 

هایش را محکم و شمرده برداشت و به سمت اولین میزی که صندلی خالی قدم
. سعی کرد یک دور صورت همه را ببیند و با صدای  ی که کمترین رفت داشت،
اما هضم این حجم از ؛را دارد،سلام بلند بالای  ی به جمع کند ممکنلرزش 

مادگی او برای سایرین سخت بود
 
 !ی به او بدهدکسی نتوانست جواب !ا

مد و با دو
 
غوش کشید ،تا اینکه شیدا به خود ا

 
  .به سمتش رفت و او را در ا

 ،از اینکه ستاره دعوتش را رد نکرده و امشب در جشن حضور  پیدا کرده بود
نوازی این خوشحالی را با خود در دل خوشحال بود و تلاش کرد تا با مهمان

 ستاره هم شود.

 .بعد از شیدا، مهناز اولین کسی بود که برای صحبت با ستاره داوطلب شد
وری خاطرات  بعِ تبه 

 
او نازنین و رزیتا هم دست به کار احوال پرسی و یادا

اتفاق باعث شد کم کم فضای حاکم همین  شدند. ستارهدوران شیرینشان با 
نجا به حالت عادی برگردد

 
 و باقی افراد نیز مانند روال همیشه چاق .بر ا

از  ین بود وتمام مدت سرش پای ،شهاب اما .سلامتیشان را به راه بیندازند
را  های میز بود و قلبشنگاهش میخ گل برجسته د!کشیهایش کار میگوش

اما ! گذراند،درست ملل ستارهسختی را میلحظات  .کرددر دهانش مزه می
قدر چتی لحظاتی که هر دو تجربه کردند،سخ داند میزان شباهتِ فقط خدا می

 !است

را  ودبن هدیه تبریک برای شیدا گرفته رفت تا سبدگلی که به عنواستاره می
هاب و حالا نوبت به ش .بگذارد،ندشان را قرار دادروی میزی که سایرین هدایای

 !بود تا تصمیم خودش را بگیردسیده ر 



 

 

  پشتشهاب که 
 
 ، نگاه همه به سمتشان کشیدهمدسر ستاره به حرکت درا

اوت به تفشد؛اما بلافاصله تغییر موضع دادند و تلاش کردند تا خود را بی
ن
 
  .نشان دهند های نمایشیها و گرم صحبتا

ادیده کنارش نای را که سعی داشت حضور شهاب را در رزیتا زیر چشمی ستاره
 :بگیرد، از نظر گذراند و طوری که فقط خودشان بشنوند گ فت

 

 

  ا:رزیتـ

ین لحظه رو خدا برای دو تا استرس گرفتم!!! ا این ها! من جایوای بچه 
 ...خیلی سخته د!هیچکس نخوا

 

 نـازنیـن:

اگه من جاش  !موندم ستاره چطوری انقدر خونسردهمن  ..ی.حالا این هیچ
بروی  ی براش مونده بود

 
ه نه دو تا پای سالمی ک ،بودم الان دیگه شهاب نه ا

 !ک دنبالم راه بیفتهلِ ک و تِ لِ باهاشون بتونه هِ 

 

 راوی:

 :ای به نازنین رفت که سریعا جوابش را گرفتهرزیتا با خنده چشم غر  

 



 

 

 نـازنیـن:

اصلا  !خدای  ی! نگاش کنیگه خیلی رو دارن ؟ بعضیا د!والا مگه بد میگم رزی 
تونه تو چشمای ستاره نگاه کنه! خودش خجالت من موندم چطوری می

 کشه؟نمی

 

 

 راوی:

 :این بار مهناز پیش دستی کرد و گ فت

 

 

 :ازــمهن

بار  شاید لازم بوده یه. ی براشون بد نیستمچین دیدار ولی به نظر من یه ه
ن بزنن که هیچوقت نتونستبعد از اون جریانات با هم روبرو بشن و حرفای  ی 

روم و با وقابهم بگن...
 
طور رش همونرفتار ستاره هم درست ملل شخصیت ا

 .هتونم بگم این تجربه اونو حسابی پخته کرد. حتی میبود رفتکه انتظار می

 

 

 راوی:



 

 

ن دو مشغول 
 
ناخوداگاه نگاه هر سه نفرشون به سمت ستاره و شهاب افتاد. ا

دانست چه مکالماتی میانشان رد و بدل صحبت بودند و هیچکس نمی
خ که اگر میکروفونی مخفی به لباسمی

 
های هر دویشان وصل بود، شود. ا

ریز و درشت بشنوند و حس از هایشان را توانستند تمام حرفمی
ین . اما خوشبختانه یا متاسفانه چنحسابی دلی از عزا در بیاورد کنجکاویشان

 امکانی برایشان فراهم نبود.

 :اش کرد و گ فتمهناز رو به دو دوست قدیمی

 

 :ازــمهن

ت هر منی که دوسشاید بقیه بگن طفلی ستاره و براش دل بسوزونن... ولی 
اطن ب دراما  ،ای ستاره در ظاهر خوب نبوداین اتفاق بر دوشون بودم میگم،

ی ولی حقیقتا دلم برای شهاب خیل !ای برای رشدش شدش داد و حتی پلهتنجا
هر چند  !سوزه... درواقع اونی که تو این ماجرا باخت داد، فقط اون بودمی

 که تنها مقصر هم فقط خودش بود.

 

 راوی:

 باقی دوستانشان هم .های مهناز موافق بودندن با حرفهم رزیتا و هم نازنی
 هر کسی. کردندموضوع اوقات خود را سپری می گرم صحبت در مورد همین

 .کرداز دیدگاهی که به زندگی داشت این داستان را تعریف می

  :رو به شهاب گ فتش بود، نشانگر قدرتندی که ستاره تنها با لبخ



 

 

 

 اره:ــست

ازت رو  راه رفتن درست کینه اونقدر زورش زیاده که بتونه قدرت
واستم خزنه که نفهمی از کی و کجا خوردی! من نمیجوری زمینت میه...بگیر 

ای پس نگران نباش! ازت هیچ کینه و ناراحتی،کنمببا خودم و زندگیم اینکارو 
رامشی که کمکم کرده تا  !من بخشیدمت.. .به دل ندارم

 
 روبرویالان و این ا

نه  !کنم رو مدیون همین بخشش هستمگاه تو بایستم و بدون دشمنی بهت ن
ده یا ازم معذرت خواهی کر  ،بخاطر اینکه تو لیاقت بخشیده شدن رو داشتی

ردی کمیگی بابت کاری که با زندگیم  چند سال، تازه الان از باشی! بعد
این حال خوب تو درسته که  ...من لایق حال خوب بودم شهاب ....پشیمونی

تونستم به خودم یه حال خوب تو زندگیم می، ولی خودم که یبهم ندادرو 
 !همین کار رو کردم دقیقا منم !هدیه بدم

 

 راوی:

ی ساکت باشکشید و در دل به خودش نهیب میشهاب درد می
 
این  !زد که ا

غزی های بسته و مکشی تاوان اشتباهی است که روزی با چشمعذابی که می
 !یشدترین حالت ممکن، مرتکب واهانهخاموش در خودخ

و  گوشتو توانست با پوست فقط ستاره می اش را با همان درد که تلخی
 :گ فتش لمس کند،استخوان

 



 

 

 شهـاب:

ال ما لااقل حبین از  ...ستاره شنومها رو از زبونت میخوشحالم که این حرف
 ...تو خوبه...من به همین راضیم

 

 راوی:

  :ستاره در دلش گ فت

 

 اره:ــست

 ؟!برای تو مهم بوده ،من خوبِ  از کی تا حالا حالِ 

 

 راوی:

 تفاوت ترین لحنهای روی میز انداخت و سعی کرد با بینگاهش را به گل
  :ممکنی که سراغ دارد بگوید

 

 اره:ــست

 !سر و سامون گرفتی و ازدواج کردی منم برای تو خوشحال شدم وقتی شنیدم
 ...ای دستت ندیدم، راستش رو بخوای یکم تعجب کردمولی اینجا که حلقه

 !شاید این خبر دروغ بوده خیال کردم



 

 

 

 راوی:

شهاب این بار با غم خندید و دستی به پشت گردنش کشید و جان کند تا به 
  :ستاره بگوید

 

 شهـاب:

هم جدا  نه بهت دروغ نگ فته بودن... من ازدواج کردم ولی... الان داریم از
 ...شیممی

 راوی:

ود اما سریع به جای قبلی خ .ش کمی بالا پریدابروی راست ستاره بدون اجازه
برگشت. به ساعتش نگاه کرد، وقت رفتن رسیده بود و شهاب نا امید از دیدن 

بازی  شاه، در حالی که با جای خالی حلقهیا شنیدن واکنشی از سوی ستار 
 :به رفتن ستاره شد و دستپاچه گ فت کرد، متوجه میلِ می

 

 شهـاب:

 ...خواستمحقیقتش ستاره من می  

 

 راوی:



 

 

ای ش به صفحهایل ستاره نیمه کاره ماند و چشمش با صدای زنگ موبحرف
 کشیدهایش سوت میگوش ..داد، خشک شد.که نام مردی جز او را نشان می

رق اش فلبخندی که جنسشنید ستاره با دیگر نمی.. .کرده بود و سرش داغ
ن همان کسی  !دهداش را چطور میپشت تلفن داشت، جواب مخاطب

 
که ا

کشد تا با هم برای صرف می انتظار او را  ،پشت فرمان ماشین ،طرف خیابان
خواست دلش می !شنودشنید اما انگار که نمیمی .شام به رستوران بروند

وست د ..شکست را نچشیده بود. تلخِ  قدر طعمِ تا به حال این ند! فریاد بز 
  :بگوید داشت به پای ستاره بیفتد و

 

 

 شهـاب:

غلط کردم، من نفهمیدم، اشتباه کردم، دوستت داشتم ولی خر بودم، 
 ش... ازت خواهپرستیو رو به هر کی مینبود، هنوزم دوستت دارم... تحالیم 

 ...کنم بهم یه فرصت دیگه بدهمی

 

 راوی:

زش های مغگوش انشکه صدای بلند ندش بوددر ذهن جملات تنها ولی این
بود،اما  سر جایش خشکش زدهد! شنیاما باز هم می... را کرد کرده بود

سراغ  ،در حال خداحافظی است و دوستانش با شیطنت ،شنید که ستارهمی



 

 

ن سوی خیابان  گیرندرا از او می مردی
 
و او با همان لبخند  .منتظرش استکه ا

  :گویدمی شو لعنتی اصخ

 

 

 اره:ــست

از  ها تونسته منوبعد از سال ...مونهی قدیمیوران بچگیم تو محلهدوست د
دواج بهم پیشنهاد از  ...کنم پیدا کنهبراشون گزارش ضبط میکه ای روزنامه

شنای  ی بیشتر و بهتر، داده و حالا با موافقت خانواده
 
ها قرار گذاشتیم برای ا

مد داشته باشیم
 
 .یه مدت با هم رفت و ا

 

 

  راوی:

بوده که بعد بیست و اندی  ایدلخسته عاشق عجب » :با خنده گ فتند

 «گرم!ش ،دمگشته و گشته تا پیدات کنه !فراموش نکرده هنوز تو رو  ،سال

نها .خندیدشهاب هم می
 
به تمام ! خندیداو به خودش می !اما نه با ا

ها چیزی به جز از و تاوان بعضی از حماقت ...های  ی که کرده بودحماقت
ن سال !ها نیستدست دادن خوبی

 
ها راحت از ستاره دست شاید اگر ا

زدواج و یا اگر ا .گشتشد و برمیکشید، یا بعد از اشتباهش پشیمان مینمی
ن روزها نمینمی

 
گذشت؛ الان او به جای مردی بود کرد و این همه سال از ا

برای صرف شام دعوت کرده، اما به قول مهناز دیگر خیلی  ستاره را  امشب که



 

 

 لجوجِ  شهاب به خوبی این موضوع را فهمیده بود. اما منِ  !دیر شده است
ن را بپذیرددرونش نمی

 
  !خواست ا

کم هایش را محش را لرزاند. پلکش تار و پود جیب شلوار جینوشیویبره گ
دم دست به دست 

 
روی هم فشرد و با حرص نفس کشید. انگار عالم و ا
 !ش رژه بروندیکدیگر داده بودند تا همگی با تمام قوا بر روی اعصاب

س از ای که چند تماش بیرون کشید و به صفحهبا خشونت گوشی را از جیب
دانست چه او خوب می خیره شد.زد،را چشمک می کو یک پیام دست رفته

حالا که ستاره را برای همیشه از دست داده بود، ! چیزی در انتظارش است
کرد. او بعد از ستاره دیگر هیچ چیز برای از باید فکری برای این وضعیت می

 !دست دادن نداشت

 سردِ  های عرقِ مش به تعداد شبنپیام را که باز کرد، با خواندن هر خط
نچهو حال خرابش را ویران .شدوارش افزوده میجنون

 
رد. ک،میبود که تر از ا

 !ی تو خالی باقی نمانده بودحقیقتا از او چیزی جز یک استوانه

اطر او بخگرفت. ای جنون سر تا پایش را در بر میحالت عادی نداشت. لحظه
وردن 

 
 تراده بود. و موضوع جدیالمیرا را طلاق دستاره،دوباره به دست ا

مدن به این جشن کذای  ی، اشود وقتی که درست می
 
ی را در خانه وقبل از ا

دمی را به جرم توهین خودش به قتل رسانده بود. مگر می
 
شود جان با ارزش ا

ن هم به ی سابق و بدگوی  ی از معشوقه
 
 تی!راح همینخود، از او سلب کرد؟ ا

رد و برود با مردی به جز او، به ابگذ توانست انقدر راحتنه! ستاره نمی
خر او چوب حراج به زندگی !خوشبختی زندگی کند

 
اش نزده بود که دست ا

 ببازد!هم بخواهد ستاره را 



 

 

خورد. و گوشی تلفن مدام از دستش لیز می هاز استرس ک ف دستانش عرق کرد
میز از سمت یک غریبه که چشمان

 
ش بر روی پیامک حاوی محتوای  ی تهدید ا

ن ممکن بود به پلیس خبر از راز شیطانی او خبر داشت، دو دو می
 
زد. هر ا

 دهد و او برای همیشه به خاک سیاه بنشیند! 

طور که عقل درست و درمانی برایش باقی نمانده بود، دیگر فرصتی هم همان
 ز!!!       رگ    کرد. ولی بدون ستاره!؟ هفرار می نداشت. باید هر چه زودتر

شفته، به سرعت مسیری که ستاره برای 
 
بی توجه به اطرافش با همان ظاهر ا

 شمهناز که کم و بی ؛رسیدن به ماشین طی کرده بود را در پیش گرفت
، ای ناخواستهی حرکات غیر عادی شهاب شده بود، با شک و دلهرهمتوجه
 فت:ش گ و بی اراده و با صدای بلند رو به دوستان ر گذراند.ش را از نظرفتن

 

 :ازــمهن

 ؟رفت دنبال ستاره! چرا شهاب هابچهمهناز: 

 

 

 

 یدانینم« برگرد» یظاهرا معن        در کجا علم سخن یاد گرفتی که هنوز 
 !؟ستیچ



 

 

ورد، نم       شادمان باش ولی حال مرا هیچ مپرس 
 
نچه غم بر سرم ا

 
 یدانیا

 !ستیچ

 یدانیو درد نم یانازپرورده       ام،خندیدیگ فتم از عشق تو دلخون شده
 !ستیچ

 

 سجاد سامانی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 این فایل توسط سایت و انجمن تخصصی رمان 

 و ادبیات راشای تهیه و تنظیم شده است.

 

  :آدرس وب سایت راشایhttps://rashay.ir/ 
  :اینستاگرامrashay.ir 
  :روبیکاrashay.ir 
  :تلگرامrashay.ir 

 

  به سایت راشای های بیشتر دانلود رمان و کتابجهت
 مراجعه کنید.

  خود انتشار اثر هستید؛ جهت  نویسندههمچنین چنانچه
 راشای عضو شده و سپس اثرتون رو برای ما ارسال کنید.در 
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